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در روزهای گذشته، گزارش ما درباره وضعیت 
سالن‌های نمایش فیلم »پیرپسر« و خلوتی آنها در 
برخی سانس‌ها واکنش‌هایی را برانگیخت که یکی از 
این واکنش‌ها از سوی سردبیر یک نشریه سینمایی 
قدیمی بود. متأسفانه به نظر می‌رسد واکنش او به 
کلی با منظور گزارش ما فاصله داشــته و برداشت 
نادرستی از آن ارائه کرده است. جای تعجب است، 
کســی که ده‌ها سال تجربه ژورنالیستی در زمینه 
ســینما دارد، نتواند مفهوم یــک گزارش میدانی 
ساده درباره وضعیت واقعی فروش بلیت و حضور 

تماشاگران را درک کند.
در گــزارش ما، محور اصلی مســئله خلوتی 
سالن‌ها و تعداد محدود تماشاگران فیلم »پیرپسر« 
در ســانس‌های مختلف بود، نــه بحث تقلب در 
فروش بلیت یا ادعای ایجاد آمار جعلی. بررســی 
ساده نشــان می‌دهد که این فیلم، با مدت زمان 

تقریبی ۳ ســاعت، روزانه بیش از هزار سانس در 
سراسر کشور داشته است. مشاهده این سانس‌ها و 
وضعیت فروش بلیت آنها از طریق درگاه‌های رسمی 
امکان‌پذیر است و آمار نشان می‌دهد که بسیاری 
از سالن‌ها همچنان خالی هستند. سؤال ما روشن 
است: چرا با وجود تعداد کم تماشاگر و خلوت بودن 
سالن‌ها، این فیلم همچنان روی پرده باقی می‌ماند 

و از حمایت و تداوم اکران برخوردار است؟
همچنین، نکته قابل توجه این است که طبق 
برآوردهای رسمی، حدود ۱.۵ درصد جمعیت کشور 
فرصت دیدن این فیلم را داشــته‌اند. در حالی که 
فردی در صفحه ایشان، ادعا کرده هشت بار شخصاً 
برای تماشای فیلم به سینما رفته است، که یعنی 

باید میزان مخاطبان را کمتر هم دید.
البته نکته دیگری که در گزارش بدان اشــاره 
کرده بودیم، خریداری ردیف انتهائی ســالن و یا 

خرید صندلی‌های گوشه و کنار سالن‌ها است که 
چند نکته درباره آن مطرح اســت؛ طبیعی است 
تهیه‌کننــدگان برای روی پرده بودن فیلمشــان 
دســت به خرید بلیط بزنند و این اتفاق ســابقه 
بسیار نیز داشته است اما چگونه این فیلم به مدت 
طولانی این کار را انجام داده است و هزینه کلانی 
را صرف کرده است. همچنین ما ادعا نداشتیم که 
تمام سالن را خریده‌اند که این نیز از برداشت‌های 
اشــتباه این ژورنالیست باسابقه درباره گزارش ما 
بود اما این تعداد خرید بلیت نیز وجود داشــته و 

انکارناپذیر است.
در مورد اشــاره ایشــان به صحبت‌های یک 
ســالن‌دار ســینما درباره »عدم امکان تقلب در 
سیستم اکران«، لازم است تأکید کنیم که گزارش 
ما هیچ‌گاه مدعی تقلب گســترده نبوده و تنها بر 
خلوت بودن ســالن‌ها و تناقض میــان تبلیغات 

گســترده و واقعیت فروش بلیت و همچنین باقی 
بودن در چرخه اکران تمرکز داشته است. برداشت 
او از ســخنان ما، گویای عدم فهم درست موضوع 

است.
تصویر مقابل پلان سالن پردیس رزمال برای 
فیلم »پیرپســر« اســت که از مدیر این پردیس 
سینمایی به عنوان متخصص 30 سال اکران سینما 
نقل قول شــده بود. در تصویر واضح است که تنها 
مدتی اندک پیش از اکران فیلم در سالن، یک ردیف 
انتهائی به صورت کامل پر اســت و الباقی سالن 
سراسر خالی است. در واقع از سالنی که 100 نفر 
ظرفیــت دارد، 12 صندلی انتهائی را خریده‌اند تا 
فیلم از کف فروش نیفتد. حال این خانم لطف کند 
و بگوید این سالن خالی و آن ردیف انتهائی پر به 
چه معناست؟ آیا مخاطبان صندلی گوشه انتهائی 
راست و گوشه انتهائی چپ را خریداری می‌کنند 

اما صندلی‌های خوب وســط ســالن را خریداری 
نمی‌کنند؟ این خانم با سابقه بیش از 30 ساله‌اش 
لطف کند و پاسخ دهد. ضمنا این سالن‌دار سینما 
در صحبت‌هایش یک مطلب کذب از قول کیهان 
نقل کرده بود )یکسان بودن پلان آنلاین سالن‌ها 
و تعداد تماشــاگری که به سالن رفته!( که کیهان 
چنین ادعایی نداشت. همچنین بعد از این مقایسه 
بــه جای نتیجه‌گیری صحیح یا غلط بودن ادعای 

ناکرده کیهان، نتیجه‌ای دیگر گرفته بود که: »پس 
این فیلم پرفروش است!« یعنی به جای رد یا تایید 
ادعای کیهان، یک نتیجه دیگری گرفته شد. درواقع 
با نوعی سفســطه پاسخی داده است که ربطی به 
مبحثی که مطرح کرده بود نداشت. مثل آن فرد 
بی‌ســوادی که روزنامه را برعکــس گرفته بود و 
می‌خواند، یک بنده خدایی رد می‌شد و گفت باید 

حتما عینک بزنی تا بتوانی بخوانی!

در نهایــت، هدف ما ارائــه تصویری واقعی از 
وضعیت حضــور مخاطب در سینماهاســت، نه 
زیر ســؤال بردن حرفه و تــاش تهیه‌کنندگان. 
اما بی‌توجهی به داده‌های واقعی و برداشــت‌های 
نادرســت از گزارش، به جای روشنگری، موجب 
ایجاد سردرگمی در افکار عمومی می‌شود و همین 
ضرورت پاســخ‌گویی دقیق و مستند را برجسته 

می‌کند و نه ادعاهای عجیب و غیرمستند.

پاسخ به یک اظهارنظر اشتبـاه 
درباره گزارش »پیرپسر« کیهـان

از زمانی که مارتین‌هایدگر، فیلســوف بزرگ 
آلمانی، رســاله عصر تصویر جهان را نوشــت تا 
بــه امروز ایــده بنیادی او در ایــن مقاله به نحو 
فراگیرتری جای خود را در جهان علوم انســانی 

باز کرده است. 
هایدگر در این مقاله اســتدلال می‌کند که 
ویژگی اصلی عصــر مدرن، تبدیل جهان به یک 
»تصویر« است. در این نگرش، جهان همچون یک 
ابژه )شیء( در برابر سوژه )انسان( قرار می‌گیرد تا 
به طور نظام‌مند شناخته، کنترل، و بهره‌برداری 
شود. در دوران باستان و قرون وسطی، انسان خود 
را جزئــی از جهان می‌دید که در برابر رازآمیزی 
آن تواضع می‌کرد اما در عصر مدرن، انســان به 
مرکز جهان تبدیل می‌شــود و جهان را به عنوان 
یک »نمایش« representation تنظیم می‌کند. او 
ریشه تصویرسازی جهان را در سوژه‌گرایی مدرن 
می‌داند؛ یعنی انسان به عنوان سوژه subject خود 
را پایه و اســاس همه چیز قرار می‌دهد، نگرشی 
که با دکارت آغاز می‌شود و در ایده‌آلیسم آلمانی 
کانت و هگل به اوج می‌رســد. این سوژه‌گرایی، 
وجود را به »بازنمایی ذهنی« تقلیل داده و جهان 
را به منبعی قابل محاسبه تبدیل می‌کند که تنها 
در خدمت اراده انســان است. او علم مدرن را نه 
صرفاً یک روش شــناخت، بلکه شــیوه‌ای از در 
جهان بودن می‌داند که طبق آن جهان به عنوان 
یک سامانه علیّ تعریف می‌شود که می‌توان آن را 
پیش‌بینی و کنترل کرد. این تصویرسازی از جهان 
مستقیماً به فن‎آوری مدرن مرتبط است. در این 
قرائت، فن‎آوری صرفاً ابزار نیست، بلکه روشی برای 
آشکارسازی وجود است که در آن، جهان به عنوان 

درنگی بر وضعیت سینمای ایران از منظر فلسفه فیلم- 1

عصر تصویر جهان و سینمای بی‎تصویر ما
مصطفی مرشدلو

هنرِ غالب این دورانی باشــد که‌هایدگر آن را در 
مقاله خود ترسیم کرده است.

نگاهــی کوتاه بــه تاریخ ســینما در غرب و 
آثــاری کــه در همین دوران اخیــر در ‌هالیوود 
تولید می‎شوند، و تحلیل محتوای آنها، به خوبی 
نشــان‌دهنده همین سیطره نگاه تصویرسازی از 
جهان در قالب فرم ســینمایی است. پروژه‌های 
سینمایی مارول شاید نمونه بسیار صریح سیطره 
چنین نگاهی به رسانه ســینما باشد. فیلم‎های 
مارول همگی بر این تصویرسازی از جهان آینده 

بنا می‎شــوند. به طور نمونــه در مجموعه انتقام 
جویان، خصوصا در دو قسمت آخر این مجموعه، 
جنگ ابدیت و پایان بازی، ایده کانونی فیلم حول و 
حوش در اختیار گرفتن مالکیت سنگ‌های ابدیت 
است که برای مالک‎اشان زمینه سیطره بر زمان 
و مکان را فراهم می‎کند. این تصویرســازی‎ها در 
ذهن مخاطبان این ایده را القاء می‌کنند که چنین 
سیطره‎ای در دسترس است و می‎توان با هم‌افزایی 
اندیشه‎های نوابغ علمی، در قالب گروه‎هایی علمی، 

چنین سیطره‌ای را محقق کرد.

ساختن چنین تصاویری امروز شاید در شمار 
تصویرهای علمی و تخیلی و فانتزی دسته‎بندی 
شــوند و جزو صنعت ســرگرم ســازی به شمار 
آیند، اما اگر در نظر داشــته باشیم که که تمام 
پدیده‎های مدرن، از فن‎آوری‎های هوائی و دریایی 
و زیر دریایی گرفته تا انتقال تصاویر از مکانی تا 
دورترین نقاط در کسری از ثانیه، همگی پیش‎تر 
در قالب ایده‎های فانتزی در کتاب‎های نویسندگان 
مختلفی تصویرسازی شده بودند، خواهیم دید که 
این فانتزی‎ها شاید در خود نطفه جهان آینده را 
پروریده باشــند یا تصویری را ساخته باشند که 
ذهنیت انسان‌های دنیای جدید را نسبت به آینده 
پیش رو به منصه ظهور رســانده باشند. فارغ از 
این نمونه از ســینمای فانتزی، مفهومی که ذیل 

حتی کل نظام حکمرانی را به چالش کشــیده و 
به زانو در آورد. 

 در چنین تصویری نسبت به آمریکا است که، 
اروپاییان به نحوی و در شرق عالم، کره جنوبی، 
ویتنــام، فیلیپین و ژاپن، به نحــوی دیگر و در 
خاورمیانه به صورتی دیگر، به اشتراک رسیده‎ایم 
و هر لحظه مشغول تطبیق ارزش‎های ذهنی خود، 
که منطبق با سنت‎های بومی و دینی ما بوده‎اند، 
با ارزش‎های موهوم و برساخته ‌هالیوودی هستیم. 
این انطباق ذهنی را می‎توان در بسیاری از موارد، از 
جمله نوع پوشش ظاهری، نوع موسیقی مصرفی، 
نوع کلمات کلیدی مورد استفاده در گفت‌وگوی 
روزمره و بسیاری از موارد دیگر به وضوح نشان داد.

شــاید ‌هالیوود با چنین تلقی‎ای بزرگ‌ترین 
پیروزی و توفیق آمریکا در آمریکایی‎سازی جهان 
و تسخیر اذهان و قلوب مردم اقصا نقاط عالم بوده 
باشد. با ‌هالیوود آمریکا تمام عالم را بدون شلیک 
یک گلوله فتح کرده اســت به نحوی که هیچ راه 
تنفسی برای هیچ بدیلی در اروپا یا آفریقا یا آسیا، 
به استثنای نمونه چین که خود مقوله‎ای جداست، 

باقی نگذاشته باشد. 
حجم مصرف فرهنگی کــه‌ هالیوود با تمام 
تظاهرات آن، به شــمول صنعت سریال‌ســازی 
نــت فیلیکس و آمازون و دیگر پلتفرم‌ها، متولی 
تأمین آن اســت بسیار بیش از آن چیزی است 
که جایی برای تنفس دیگران باقی گذاشته باشد، 
اگر هم نمونه‎هایی در کره یا جاهای دیگر هستند 
کم و بیش منطبق بر همان الگوهای برســاخته 
‌هالیوودنــد و ارزش‎هایی را بازتولید می‎کنند که 
اساس آنها ریشه در آمریکا و فرهنگ آمریکایی 

دارد.

در چنین بستر ناهموار و پر چالشی سینمای 
ما یا صنعت تصویرســازی مــا کجای این زمین 

بازی است؟
می‎توان با یک درنگ سرسری و سطحی دید 
که ما در این میدان رقابت، قبل از ورود به میدان 
از میــدان رقابت خارج‌ایم و پیشــاپیش خود را 
گرفتار روزمره‎گی کرده‏ایم. صنعت فرهنگ ما، با 
آن میراث غنی ادبی و هنری که دارد، همخوانی 
نداشــته و خود را دل‌مشــغول لایه‎های بسیار 
سطحی نیازهای فرد انســانی کرده است. البته 
کم و بیش با وجود بحران در معیشــت و اقتصاد 
خانــوار نمی‎توان چنین دل‎مشــغولی را ناموجه 
دانست، اما حتی در دورانی که وضعیت معیشت 
به مراتب از رونق و رفاه بیشتری نسبت به امروز 
برخــوردار بود، رویه هنرمند ما باز همین چیزی 

بود که امروز هست. 
متاسفانه هنرمند ما فاقد ذهنیت نسبت به تصویر 
آینده اســت، چیزی که شاید بخش مهمی از موتور 
تحرک جامعه و فرد برای ساختن آینده‎ای بهتر باشد. 
هنرمنــد ما هیچ تصویر یا تصوری از آینده ندارد در 
حالی که بخشی از نیازهای جدی و بنیادی او معطوف 
به داشتن تصور از آینده‎ای پر رونق و امیدبخش است، 
و چون این نیاز را نمی‎تواند در قالب هنر خود محقق 
کند با تصویری که دیگران از آینده می‎ســازند نیاز 
خود را برآورده کرده و با آن دنیای برســاخته آنان 
هم‎نوایی می‏یابد، چنین همراهی و هم‎نوایی در نهایت 
نوعی مشابهت ارزشی هم، خواسته و ناخواسته، در 
ذهــن فرد ایجاد می‎کند که در تطابق با هنجارهای 
ارزشی سازندگان آن تصاویر است، که در نهایت به 
تغییرهای بسیار بنیادی در ساخت واقعیت در عالمَ 

فردای انسان ایرانی منتهی خواهد شد. 

»ذخیره‌ای« برای بهره‌برداری فنی ظهور می‎کند. 
سوای نقدهایی که خود‌ هایدگر متوجه این نوع 
نگاه به جهان می‎کند، در خلال این مقاله سخن 
از تصویــر به میان آورده کــه می‎تواند به عنوان 
مفهومی قابل استفاده برای تبیین وضع موجود 
به کار رفته، و نیز کلیدی مفهومی برای فرارَوی به 
سمت وضعیتی متفاوت را در دسترس قرار دهد.

هر جهانی پیش از ســاخته شــدن نیازمند 
تصویری است که انسان‌ها به عنوان ساکنان عالمَ 
در ذهن خود می‎سازند. در قالب این تصویر است 
که ما متوجه وضعیت حال حاضر و وضعیت بعَدی 
می‎شویم و برای رسیدن به آن تلاش می‎کنیم، تا 
چنین تصویری نباشد تکاپوی ما کمابیش بی‌هدف 

و خنثی خواهد بود.
ســینما، به عنوان هنری تصویری که در آن 
بازنمایی به واقعی‎ترین شکلش ظهور دارد، شاید 

رؤیای آمریکایی صورتبندی شده تمام ماهیتش 
برساخته رسانه‎های تصویری به شمول سینما و 
تلویزیون و موسیقی جاز و غیر آن است، آمریکا 
و‌ هالیوود شــاید ظهور تام و تمام تحقق همین 
ایده تصویرســازی از جهان باشد. آمریکایی که 
رسانه‎های خود آمریکا ساختند چیزی است که 
فراتر از خود آمریکای واقعی اســت، آرمانشهری 
ذهنی کــه در آن فرصت‎هــای بی‎نهایت برای 
موفقیت در بستری کاملًا آزاد و بدون وجود مانع 
در اختیار همه است و در آن فرد انسانی می‎تواند 

زنگ مجازی- جنگ ترکیبی

عزیزالله محمدی)امتدادجو(

جنگ ۱۲ روزه بین ایران و اســرائیل در ژوئن 
۲۰۲۵ یکی از مهم‌ترین تحولات نظامی و سیاسی 
در غرب آســیا به شمار می‌رود که در همه شئون 
خود توجه تحلیلگران جهانی را به خود جلب کرد. 
این جنگ با حمله اســرائیل به ایران تحت عنوان 
»عملیات طلوع شیران« آغاز شد و ایران آن را در 
همه ابعاد به صورت غیــر قابل باوری با عملیات 

»وعده صادق ۳« پاسخ داد.
به رغم آنکه لحظات اولیه عملیات از سوی اسرائیل 
 همراه با حمله به حدود ســیصد نقطه - بر اساس

 اعلام خــود آنها- بود؛ اما! در ادامه با تدابیری که 
در ایران صورت گرفت؛ روند جنگ به گونه‌ای شد 
که لحظه به لحظــه روایت جنگ به نفع ایران در 
همه ابعاد تغییر می‌کرد؛ تا اینکه! حتی آمریکا نیز 
به طور مستقیم وارد این جنگ شد و در نهایت با 
عواقب خفت بــاری که ایران بر آنها تحمیل کرد؛ 
عرصه را ترک و تقاضای »آتش‌بس« را مطرح کردند. 
تحلیل‌های متفاوتی در سرتاسر جهان نسبت 
به این موضوع و فرآیند طی شده جنگ از زوایای 
مختلف ارائه شد که برجسته‌ترین تحلیل‌ها را با 
توجه به )چند وجهی و ترکیبی( بودن این جنگ 
در حوزه‌های رسانه‌ای، اجتماعی و نظامی می‌توان 
جست‌وجو کرد تا از بستر این تحلیل‌ها »اندوخته 
شناختی و ادراکی« برای آینده به دست آورد. 

نظامی و امنیتی
جنــگ عمدتاً به صورت هوائی انجام شــد و 
دشمن تأسیسات هســته‌ای ایران از جمله فردو 
 و نطنــز را هدف قرار داد. ایــالات متحده نیز در 
۲۲ ژوئــن به اســرائیل پیوســت و در حمله به 
تأسیســات فردو مشــارکت کرد. در مقابل، ایران 
با تکیه بــر مدیریت داخلی در حوزه فرماندهی و 
 با قدرت و توان موشــکی محاسبات اولیه را کاملا 
بر هم زد و هر چه جنگ به پیش رفت ابتکار عمل 

بیشتر به دست ایران افتاد.
تلفات و خسارات

رئیس بنیــاد شــهید و امور ایثارگــران در 
گفت‌وگــوی اختصاصی با خبرنــگاران گفت: در 

جنایاتی که رژیم صهیونیســتی در جنگ تحمیلی 
۱۲ روزه انجام داد، هزار و ۶۴ نفر به شهادت رسیدند 
و ۵ هزار و ۸۰۰ نفر مجروح شــدند که ۹۲ درصد از 
آنان به صورت ســرپایی مداوا و مرخص شده‌اند؛ اما 
در مقابل با وجود سانســورهای شدید اطلاعاتی در 
سرزمین‌های اشغالی به نقل از وب‌سایت »هس« که 
خبرگزاری‌هــای مختلف بعد از هک شــدن این وب 
سایت صهیونیستی منتشــر کردند؛ آمار اشغالگرانی 
که در جنگ با ایران به هلاکت رســیدند متفاوت از 
آمارهایی است که رژیم صهیونیستی آن را اعلام کرده 
و کماکان نیز ابعاد جدیدتری از تلفات و خســارات با 
توجه به شدت سانسورها به دست می‌آید که نمی‌توان 
این آمار را هم آمار قطعی و نهائی دانست. بر اساس آمار 
این سایت صهیونیستی میزان تلفات چنین است: ژنرال 
ارشــد نظامی 6 نفر، افسر موساد 32 نفر، افسر شین 
بت 78 نفر، افسر نیروی دریایی 27 نفر، افسر نیروی 
هوائی 198 نفر، ســرباز 462 نفر، دانشمند هسته‌ای 
11 نفر و در مجموع بیش از ۸۰۵ صهیونیست کشته 
 شــدند و بلومبرگ میزان خســارات رژیم اشغالگر را 

۳۰ میلیارد دلار تخمین زد.
واکنش‌های بین‌المللی 

ســازمان‌های بین‌المللی در ظاهر تنها خواستار 
توقف درگیری‌ها شــدند و بر ضــرورت محافظت از 
غیرنظامیان تأکید کردند. همچنین، برخی کشورها 
از جمله قطر در برقراری آتش‌بس تلاش میانجی‌گرانه 

کردند. 
ریشه‌های بحران 

تحلیلگران ریشه‌های این درگیری را در سه محور 
اصلی می‌دانند:

 1. مســئله هسته‌ای: اســرائیل و آمریکا برنامه 
هســته‌ای ایــران را تهدیدی برای امنیت اســرائیل 
می‌دانند، در حالی که اسرائیل خود دارای تسلیحات 

هسته‌ای است.
 2. نفــوذ منطقــه‌ای ایــران: حضور ایــران در 
کشورهایی مانند عراق، لبنان و یمن از دید اسرائیل و 
آمریکا تهدیدی برای منافع آن‌ها است و این موضوع 

را سدی در برابر منافع استعماری خود می‌بینند.

 3. توان دفاعی و موشــکی ایران: توســعه توان 
موشکی ایران برای اسرائیل و آمریکا غیرقابل تحمل 

است.
فضای سیاسی و دیپلماتیک

آتش‌بس و نقش میانجی‌گران: آتش‌بس با دخالت 
و وساطت آمریکا و قطر برقرار شد. اگرچه اسرائیل پس 
از آتش‌بس ادعا کرد که یک موشــک به سمت ایران 
شــلیک کرده، اما دونالد ترامپ از اسرائیل خواست 
به آتش‌بس پایبند بمانــد؛ و ایران نیز تا لحظه آخر 
اعلام آتش بس، کوبنده‌ترین حملات موشــکی خود 

را ادامه داد.
واکنش‌های حقوق بشری 

سازمان‌های حقوق بشــری خواستار تحقیق در 
مورد نقض حقوق بشر در طول درگیری شدند. آن‌ها بر 
محافظت از غیرنظامیان و پایبندی به قوانین بین‌المللی 
تأکید کردند. اما به جنایاتی که رژیم صهیونیستی در 
حمله به غیر نظامیان و مناطق مسکونی و دانشمندان 

داشت واکنشی نشان ندادند.
تحلیل رسانه‌ای و افکار عمومی

پوشــش رسانه‌ای: رســانه‌های جهانی به طور 
گســترده‌ای این درگیری را پوشــش دادند. برخی 
رسانه‌ها بر تلفات غیرنظامیان و تخریب زیرساخت‌ها 

تمرکز کردنــد، در حالی که برخی دیگر بر امنیت 
منطقه‌ای و نقش قدرت‌های بزرگ تأکید داشتند.

افکار عمومی: افکار عمومی در ســطح جهانی 
نگران تشــدید درگیری در خاورمیانه بود. بسیاری 
از مردم خواســتار دخالت جامعــه بین‌الملل برای 
جلوگیری از گسترش جنگ بودند. اما روند واکنشها 
نشان‌دهنده آن بود که محبوبیت ایران در جهان- به 
دلیل جســارت و شــجاعت و نحوه پاسخ به رژیم 
صهیونیســتی- همراه با میزان تنفر از اسرائیل به 

شدت افزایش پیدا کرد.
با جمع‌بندی ایــن تحلیل‌ها می‌توان گفت که 
جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل نه تنها باعث تلفات 
جانی و مالــی قابل توجهی شــد، بلکه تنش‌های 
منطقــه‌ای را نیز افزایش داد و چشــم‌انداز آینده 
بــه عواملی مانند پایبندی بــه آتش‌بس، تحولات 
دیپلماتیک و نقش قدرت‌های بین‌المللی بســتگی 
دارد. همچنین، مسئله برنامه هسته‌ای ایران و سایر 

مسائل )با بدعهدی غربی‌ها( حل‌نشده باقی ماند.
 در میان تمام وقایع و تحلیل‌های که بر شمرده 
شده »تحولات اجتماعی و افکار عمومی و جریانهای 
مردمی« که در سرتاسر جهان به این جنگ واکنش 
داشتند و به طور خاص به اعتراض علیه شرارت‌های 

رژیم صهیونیســتی برخاستند به طور چشمگیری 
افزایش پیدا کرد و جهان، شــاهد یک تقسیم‌بندی 
معناداری در واکنش به این جنگ شــد که تبعات 
 آن را حتــی در نشســت عمومی ســازمان ملل و 
به‌ هنگام سخنرانی نتانیاهو نیز شاهد بودیم که طی 
آن به جز حضور چند کشور معدود، سالن خالی از 

نمایندگان کشورها شد.
می‌توان گفت از عملیات طوفان الاقصی به بعد 
و بعــد از تحولات و وقایع غزه و به ویژه پس از آغاز 
جنــگ 12روزه‌، جریان‌های اجتماعی متعددی در 
سطح جهان علیه رژیم صهیونیستی و سیاست‌های 
آن شکل گرفته و فعال هستند. که پیش از این، این 
نوع جریان‌ها به عنوان سرمایه اجتماعی تحت عنوان 
افکار عمومی برای اســرائیل شناخته شده بود. به 
طور کلی فعالیت این جنبش‌ها ریشه در اعتراض به 
اشغالگری، نقض حقوق بشر، آپارتاید و سیاست‌های 
نظامی اسرائیل دارند. که به مهم‌ترین این جریان‌ها 

می‌توان اشاره کرد.
جنبش بین‌المللی تحریم، عدم سرمایه‌گذاری و 
تحریم )BDS( که با هدف پایان دادن به اشغالگری 
و برابــری کامــل حقوق برای فلســطینیان و حق 
بازگشت آوارگان فعالیت می‌کند و اقداماتی شامل 

 گروه‌هــای مختلــف فرهنگــی و هنری در 
سرتاســر جهان خواســتار تحریــم فعالیت‌های 
فرهنگی و هنری رژیم صهیونیستی از جمله تحریم 
جشنواره‌های فیلم شــدند و با ایجاد پویش‌های 
خــاص عدم حضــور هنرمنــدان در رویدادهای 
اســرائیلی را خواستار شدند و علاوه‌ بر آن اجرای 
کنســرت‌های حمایتی برای جمع‌آوری کمک به 
فلسطین نیز فراگیر شد و متعاقب آنها تولید آثار 
هنری از جمله فیلم، موسیقی و نمایشنامه درباره 

رنج فلسطینیان بسیار در جهان پر رنگ شد. 
جنبش‌های کارگری و اتحادیه‌ها علاوه‌ بر آنکه 
دست به تحریم کالاهای اسرائیلی زدند و با عدم 
فروش محصولات تولید شــده در سرزمین‌های 
اشغالی خســارات مادی هنگفتی به اقتصاد این 
رژیــم وارد کردند با انجام اعتصــاب و تحریم، 
اقدامات نمادین برای مخالفت خود با این رژیم 

را نشان دادند.
 فعالیت‌های پارلمانی و سیاســی با رویکرد 
صدور قطعنامه‌های ضد اســرائیلی قبح‌شکنی 
اعجاب انگیزی بــود که در پارلمان‌های اروپایی 
و برخی کشــورها مشاهده شد و احزاب سیاسی 
حامی فلســطین، مانند حــزب کارگر بریتانیا و 
برخی احزاب چپ در اروپا به طور علنی مواضع 

ضد صهیونیستی از خود نشان دادند.
مسلم است که به آنچه که تاکنون بر شمرده 
شــد؛ گروه‌های دیگری از جمله ورزشکاران و 
حامیان تیم‌های ورزشی را نیز می‌توان اضافه 
کرد که در اســتادیوم‌ها بــه اعتراض به رژیم 
صهیونیستی پرداختند و یا گروه‌های ورزشی 
اســرائیل را وادار به خــروج از تورنمنت‌های 
 خاصی مثل دوچرخه‌سواری در اسپانیا و ایتالیا 

کردند.
 مجموع این اقدامات و بروز و ظهور گروه‌های 
اجتماعــی و جریان‌های مردمی نشــان‌دهنده 
گســترش آگاهی جهانی درباره ظلم‌های رژیم 
صهیونیســتی و افزایش فشــار بین‌المللی برای 
تغییر سیاســت‌های اسرائیل اســت که اگرچه 
اسرائیل ســعی در مقابله با این جنبش‌ها دارد، 
اما به نظر می‌رســد این حرکت‌ها به تدریج در 
حال تأثیرگذاری بیشتر هستند و آنچه که شکل 
گرفته است به رغم پیش‌بینی رژیم صهیونیستی 
شــکلی از جنگ ترکیبی بر علیه خودش هست 
که معمولا به‌طور خاص و عام او بر سایر کشورها 
بــه کار می‌گیرد؛ اما این بار متفاوت شــده و به 

اصطلاح »چاقو دسته خودش را برید«.

تحریم اقتصادی، علمی و فرهنگی علیه اســرائیل 
را با پشــتیبانی اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های 
دانشجویی و چهره‌های مشهور جهانی انجام می‌دهد.
فعالیت‌های دانشجویی و دانشگاهی موسوم به 
)Students for Justice in Palestine) SJP که شبکه‌ای 
از گروه‌های دانشــجویی در آمریکا و اروپا هســتند 
خواستار تحریم دانشگاه‌های اسرائیلی هستند و در 
اعتراض به همکاری دانشــگاه‌ها با مؤسسات نظامی 
اســرائیل، کنفرانس‌ها و میزگردهای را با رویکرد و 
هدف روشــنگری درباره وضعیت فلسطین برگزار 

می‌کنند.
 جنبش‌های مردمی در شبکه‌های اجتماعی به 
شــدت افزایش پیدا کرد که با هشتگ‌های جهانی 
مثــل #GazaUnderAttack، #BoycottIsrael اعــام 
نفرت از رژیم صهیونیســتی کردند و کمپین‌های 
اطلاع‌رسانی با انتشــار ویدئوها و اخبار از وضعیت 
فلسطین و با همراه سازی فعالیت اینفلوئنسرهای 
که دارای محبوبیت هستند برای افزایش آگاهی در 

سطح گسترده‌ای به وجود آمد.
به‌رغــم تمام محدودیت‌ها و ســرکوب‌های که 
صورت می‌گرفت؛ اما اعتراضات خیابانی و تظاهرات 
در اروپا و آمریکا همراه با راهپیمایی‌های گســترده 
به وجود آمد که در شهرهای مثل لندن، نیویورک، 
برلین و دیگر شــهرها نمود بیشــتری پیدا کرد و 
اعتراضات در جهان عرب نیز از جمله در اردن، لبنان، 
مصر، تونس و دیگر کشــورهای عربی شکل جدی 
تــری به خود گرفت و همانند روز جهانی قدس که 
راهپیمایی سالانه در آخرین جمعه ماه رمضان هست 
راهپیمایی‌های هفتگی و حتی روزانه شکل گرفت.

 فعالیت‌هــای حقوق بشــری و ســازمان‌های 
بین‌المللی مثل »عفو بین‌الملل« و »دیده‌بان حقوق 
بشر« و گزارش‌دهی درباره نقض حقوق بشر در قالب 
فعالیت‌های سازمان ملل متحد همراه با قطعنامه‌ها و 
گزارش‌های ضد اسرائیلی بود که در دادگاه بین‌المللی 
نیز با رجوع کشوری مثل آفریقای جنوبی به دادگاه 
لاهه به بررسی سیاست‌های جنگ افروزانه اسرائیل 

و جنایات جنگی این رژیم پرداخته شد.
 جنبش‌های مذهبی و بین‌ادیانی تحت عنوان 
»گروه‌های مســیحی حامی فلسطین« مانند مرکز 
الهیــات رهایی‌بخــش جهانی ســبیل و یهودیان 
ضد صهیونیســم که شــبکه‌ای از یهودیان مخالف 
سیاست‌های اسرائیل هســتند همراه با گروه‌های 
بین‌ادیانی دیگر همکاری‌های مختلفی برای حمایت 
از فلســطین را به وجود آوردند و شــکل جهانی به 

اعتراض علیه رژیم صهیونیستی را رقم زدند.

چاقویی که دسته خودش را برید!


